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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  سعيد افغانی-الحاج داکتر امين سعيدی

  ٢٠٢٠ جولای ١١
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

  الإنسان سورۀ  ترجمه وتفسير
٢ 

  

ًإنا ھديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا« ًُ َ َّ َِّ ِ َِ ِ َ َ ِ َّ ُ َ ْ َ َ َّ «﴿٣﴾  

اشد يا  شکرگزار ب ، خواه  داديم  او نشان  را به  ما راه ينهئھرآ«

 )٣(»ناسپاس

برای رساندن انسان به سعادت و کمالش، علاوه بر مجھز کردن 

او به ابزار شناخت راه سعادت و کمال را نيز به او نشان داد تا 

ھا در مقابل حال انسان. بتواند راه صحيح را ازخطا بازشناسند

ه تسليم شده و شکر اين نعمت ھدايت الھی اين اختيار را دارند ک

 و کفران اين  جا آورده و به سعادت برسند يا مخالفت کنندرا ب

   .نعمت کرده دچار شقاوت شوند

ّمنان راه حق و باطل، ھدايت و ضلالت، خير و شر را پروردگار ّ

ومصالح، خوبی ھا ومضارات را    منافع . برايش واضح کرد

 آن راطی   خويش  و عقل  فطرت  اومعرفی داشت که او  به به

 را  ی حلال از حرام ورسيدن انسان به معراج  سعادت فرستاد، آيات خويشئنان پيامبران رابرای رھنمانمايد، ھمچ

 و   و عبادت  ايمان  و راه اين انسان است که به اختيار خويش شکرگزار بودهخواه   را برپا کرد ،  و ادله  کرده نازل

  .باشد  کفرمی ورزد وخواستار جھنم می که ويا ناسپاسگيرد، خواستار جنت است  در پيش می را  تقوی

کند ولى در  ّ ضعيف يا متوسطى را طى میۀی ، مرحللمفسرين می نويسند که انسان  در مسير بندگى و شکر از الله تعا

. ، ولى در كفر، كفور است)نه شكور(در شكر، شاكر است . پيمايد ى را میئ بالاۀراه سر کشی، تمرد وبغاوت  مرحل

َإما شاكرا و« ً ِ َّ ً إما كفوراِ ُ َ َّ در قرآن عظيم ألشأن نمونه ھای زيادی در اين . يعنى شكر او معمولى ولى كفر او قوى است» ِ

  :مورد داريم 
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ٌإنه ليؤس« : که ميفرمايد ز آنجمله طوریا ُ َ َ ُ َّ ٌإن الإنسان لظلوم «.انسان بسيار مأيوس است»  ِ ُ َ َ َ ْ ِ ْ َّ راستى كه انسان بسيار ب»  ِ

ِكان الإ« .ظالم است ْ ًنسان عجولاَ ُ َ ُ ًكان الإنسان قتورا« ،.انسان موجودى عجول است» ْ ُ َ ُ ْ ِ ْ َّإن  «.انسان، تنگ نظر است»  َ ِ
ًالإنسان خلق ھلوعا ُ َ َ َِ ُ ْ ِ ًإذا مسه الشر جزوعا«.انسان بسيار حريص و كم طاقت است» ْ ُ َ ُّ ََّّ ُ َ ّھنگامى كه شرى به او رسد، »  ِ

ْإن الإن «.کند بسيار جزع و فزع می ِ ْ َّ ٌسان لربه لكنودِ ُ ََ ِ ِِّ َ   .انسان نسبت به پروردگارش بسيار ناسپاس و بخيل است»  َ

ًإنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا« َ َِ ِ ِ َِ ًَ َ َْ َ ََ َ ِ َ ْ َ ْ َْ َّ ِ «﴿۴﴾  

  )۴(ما براى كافران زنجيرھا و بندھا و آتش سوزان آماده ساخته ايم

َسلاسل« َجمع سلسلة، زنجيرھا: »َِ ِ   . ّلخط قرآنی الف زائدی در آخر داردا در رسم. ِْ

َٰأغلل« ۡ   .مراجعه فرمايد) غافر/ رعد /  اعراف :برای معلومات بيشتر به . (»جمع غل، غلھا، بندھا» «َ

عمل آمده ه  متبرکه به عاقبت وخيم اشخاصی که کفر ورزيده واز راه ھدايت  الله انحراف نموده اند اشاره بيتآدر اين 

، زنجيرھا  برای کافران  پردازد که  بحث نموده وبه بيان  يک واقعيت می گزار و ناسپاسدر مورد اشخاص شکر.است

گردد ودر آتشی که برای شان آماده  يشان سخت بسته میھا ھای آنان در گردن دستنھا آو غلھا  اماده کرديم که توسط 

  .سوزند ّشده است  در حالی که مقيد اند می

َإن الأبرار يشْربون« ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َّ ً من كأس كان مزاجھا كافوراِ َُ َ َ َُ َ ِ َِ ٍ ْ ْ «﴿۵﴾  

 )۵.(كه با كافور آميخته استاز کاسه ای می نوشند ) در بھشت(گمان نيکوکاران  بی

    آمده  شريف در حديث. کنند  اشخاصی اند که حق الله تعالی را ادا میۀ از جمل ، يعنی  و اخلاص  طاعت اھل: »ابرار«

ّبر چيزی« .» النفس ه إلي والبر ما اطمأنت«: است   .» گيرد  آرام  بدان  روان  که  است ِ

 و   کامل  شراب  و طعم شود تا بوی  می  آميخته کافور با آن: يعنی»  کافور است  آن ۀ آميز که«است   شراب  ۀپيال: »کأس«

  . بخشتر گردد لذت

ُمزاج « َ   . آميخته:  »ِ

ًکافورا« ُ : مراجعه شود به تفسير(ّريختند تا معطر گردد  ه داخل شراب میگياه خوشبوئی است که عربھا آن را ب: »َ

. تشبيه آن به کافور از لحاظ سفيدی و خوشبوئی است.  متبرکه اسم  آبی است در جنتتولی در اين آي). ظلال القرآن فی

 .شراب آن، خوشبو و سفيد ھمچو کافور است. يعنی  محتوای آن از آبی به نام کافور است

َعينا ي« ً ْ ًشْرب بھا عباد الله يفجرونھا تفجيراَ َ َ َ َِ ْ َ َ ُ ُ ُِّ َ ِ َِّ ُ ِ «﴿۶﴾  

  )۶(ازچشمه اى كه بندگان خداوند از آن مى نوشند آن را به خواست خود جاری مى سازند

ًعينا« ْ ًکافورا(بدل از . ای چشمه: »َ ْأعنی(يا مفعول به فعل محذوف ) ُ ُّأخص(يا ) َ ُ ًيفجرونھا تفجيرا«. است) َ ِ ْ َ ََ ُ ُِّ  بر می: »َ

  .آورند جوشانند و به فوران در می

کنند   می  بخواھند، روان  که  از بھشت یئ ھرجا  را به چشمه  آن   مبارکه پروردگار با عظمت می فرمايد که جنتيان يتآدر 

  . جنتيان قرار دارد  امر و تصرف ، تحت  چشمه  آن ھدف اينست که .گيرند  بخواھند، فايده  می  که  ھر گونه و از آن

 از   خداوند از يکی  روانند که  آن زير عرشۀ وجود دارد؛ دو چشم  چھار چشمه در بھشت«:  است  آمده  شريف در حديث

ِيفجرونھا تفجير«:  است  ياد کرده ھا چنين آن ۡ َ ََ ُ ُِّ  ديگر از فراز  ۀدو چشم.   است  زنجبيل ۀ ديگر چشم و آن) ۶: الإنسان(» اَ

شود و   می  ناميده  سلسبيل  که  در آن  است ای چشمه:  است  ياد کرده ھا را خداوند  چنين  از آن کی ي  زنندکه  فواره عرش

  .  است  تسنيم  آن چشمه ديگری

  ای ابرار آميزه  برای   از آن  که  است  ايشان  شرب  آب  عنوان  و به  مقربان  مخصوص  تسنيم ۀچشم«: گويد  می  بصری حسن

  .» است ای   ابرار آميزه  نيز برای  و سلسبيل  زنجبيل ھای مه از چش که  چنان است
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  ، اين  شده کار برده  به  تفصيلۀ شيو  ثواب  اختصار و در شرح ۀ شيو  در ذکر عذاب  که  آيات از اين«: گويد  می  رازی  امام

 .» تر است تر و قوی غالب  رحمت   جانب آيد که  بر می دلالت

ِيوفون بالنذر« ِْ َّ َ ُ ً ويخافون يوما كان شره مستطيراُ َ َِ َ ْ ُ ُ ُّ َ َ ََ ً ْ ُ َ َ «﴿٧﴾  

  )٧. (ّشر آن فراگير است) عذاب و(ترسند که  کنند و از روزی می به نذر وفا می) بندگان نيکوکار(

ِمستطيرا« َ ۡ   .»فراگير» «ُ

گيرد ايمان  ن را میکه که در آن روز دامان بدکارای ئھايعنی ابرار، با بصيرت تمام معاد را باور دارند و به تمام جزا

 . ًشان کاملا نمايان است دارند، و اثر اين ايمان در اعمال

َيوفون« :فرمايد  که می طوری. ـ زمانی انسان به كمال واقعى دست می يابد که  نيكى در انسان نھادينه شود ُ َ، يخافون ُ ُ َ  ،

َيطعمون ُ ِ ْ از جانب .)   استمرار فعل است، آمده استۀع كه نشانتمام كمالات با فعل مضار: يد ئاگر توجه بفرما(  »   ... و ُ

.  انسان باشدۀء انفاق شده، مورد ضرورت و علاق باشد ، كه شى اطعام و انفاق زمانى دارای ارزش بيشتر  می ؛ديگر

َيطعمون ا«:  متبرکه ھمين است؛ تعدادی از انسانھا طعام را دوست دارند و گروھى اطعام رايتآزيرا مفھوم در  ُ ِ ْ َلطعام ُ َّ

ِ حبه  عَلى ِّ ْنطعمكم«واز طرف ديگر اطعام، زمانى ارزش بيشترى دارد كه از خود و با دست خود باشد» ُ ُ ُ ِ ْ ُ« 

ْنطعمكم «. ّونبايد فراموش کرد که کمک زمانی دارايی ارزش واقعی خويش است که به دور از ھر منت و انتظارى باشد ُ ُ ِ ْ ُ

ِلوجه الله ِ َِّ ْ َ«  

ْنطعمكم لوجه الله لا نريد منكم  «. خالصانه و اخلاص در عمل استۀدھد، انگيز مل ارزش میودر نھايت آنچه به ع ُْ ُْ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ ُ َُّ ْ َ ُ ْ

ًجزاء و لا شكورا ُ ُ َ ً َ«.  

  

 :يادداشت کوتاه

  .دادن است ی طعام ابه معن» عم ط «ۀطعام مصدر باب افعال و از ريش

آوری  ھر چيزی است که چيده و جمع: اند برخی گفته : که ھدف از طعام چيست لغويان به يک نظر نيستند درمورد اين

  .ّشود، اعم ازحبوبات وميوه ھا  وبرخی طعام را مخصوص خرما و برخی ديگر فقط گندم می دانند

طعام عبارت : فرمايند   اين موارد مصداق طعام باشد و ھمانگونه که ابن منذر و راغب میۀرسد ھم ولی به نظر می

  .بنابراين، اطعام يعنی خوراندن و طعام دادن از آنچه که ذکر شد.  باشداست از ھر چيزی که خوردنی

 نذر خود   نذر کنند، به  سبحان  خدای  برای ھا چون آن: يعنی» کنند  نذر وفا می به«ھمچنان اين بندگان صالح و نيکوکار 

  .کنند وفا می

 

  :نذر چيست

نذر على « :  انسان چيزی را بر خود لازم می گرداندکه  ن کردن آمده است، وھدف از آن اي ی الزامانذر در لغت به معن

ًنفسه Ϳ كذا، ينذر، ينذر، نذرا ونذورا ً ُ ُُ ْ َْ  ). ٢٠٠ ص ۵ج (ابن منظور، لسان العرب (» َِ

باشد  نذر ناميده و گفته که لغت اھل  ، آن مال را که در جراحات از ديه واجب می»جرح عمد« در کتاب  امام شافعی

حافظ عراقی، طرح ) / ۵٣٩ج (ابن اثير، النھاية :(گويند و اھل عراق در مقابل، به آن ارش میحجاز ھمين است 

  ).۴٢٢ ص ٢ج (زمخشری، أساس البلاغة ) / ۵٧ ص ۶ج (التثريب 

  

  :ی اصطلاحی نذرامعن
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ابن (.باشد که شخص بر خود عبادتی را که شرع بر او لازم نکرده، واجب گرداند  میانذر در شريعت اسلام به اين معن

  ) ٣٩ صفحه ۵جلد (اثير، النھاية 

  

  :نذر در اديان

شد و در نزد آنان وفای  ھای قديمی که در امت ھا و اديان گذشته ھم به حيث يک عبادت محسوب می نذر يکی از عبادت

شدند و نوعی ازمخالفت از  کرد، نکوھش و ذم می ی که به نذرش عمل نمیانبه آن لازم و واجب بوده است و کس

  .رفت  ی و شرعيت شان به حساب میدساتير دين

  

  :نذر در اعراب جاھليت

 ھا نذر می  و بت مؤرخين می نويسند که درزمان جاھليت و قبل از اسلام ھم، مشرکان و بت پرستان مکه برای خداوند

را نزد ھا  کردند و آن ھا نذر می ھا برای تقرب به خداوند برای بت کند که آن کردند و خداوند ھم از اھل جاھليت نقل می

  ). ٣۴ صفحه  ٣جلد (ّسيد سابق، فقه السنه .( دادند تا به حاجات و ضروريات شان رسيدگی شود  شفيع قرار می خداوند

  من در جاھليت نذر کردم که شبی را در مسجد الحرام اعتکاف کنم و بعد از مسلمان: می فرمايد) رض( حضرت عمر

  .»به نذرت وفا کن« فرمودند که  ال کردم و ايشانؤد سشدنم از پيامبرصلی الله عليه وسلم در اين مور

  

  :نذر در اسلام

  .اما موضوع نذر در شرع اسلامی  مشخص و معلوم است و کتاب و سنت و اجماع بر مشروعيتش دلالت دارد

ی، امام ابن وتعدادی از علماء از جمله  امام نووی، امام ابن قدامه، امام سرخسی، امام ابن رشد، امام شوکانی، امام بھوت

، مذھب اماميه و ابن المرتضی صاحب بحر الزخار بر مشروعيت نذر، )رحمھم الله(مفلح، امام مرداوی، امام رويانی 

  ). ٣٣١ صفحه ١١جلد (ابن قدامة، الشرح الکبير ( .نقل اجماع کرده اند

  

  :نذر واجب نيست

نموده اند، وحتی از پيامبر صلی الله عليه  را نھب اربعه حکم بر واجب بودن نذرای مذا  از جمله فقھء از فقھاھيچ يک

ابن قدامة، المغني . (باشد  صورت قطع واجب نمیه ًوسلم ثابت نگرديده که نذر کرده باشند، بناء گفته می توانيم که نذرب

  ).٣٣٢ ص ١١ج (

  

  :مستحب بودن نـذر

نذر ) رحمھم الله(عی و امام غزالی قاضی حسين، متولی، ظاھر قول راف:  از علمای مذھب امام شافعی از جملهیتعداد

شربينی، مغني . (گردد باشد و لذا از کافر قبول نمی فرمايند که نذر  مندوب می  و می کردن راعمل خير و قربتی دانسته

  ).۵٧٨ صفحه ١١جلد (ابن حجر، فتح الباري ) / ١۶٣٢صفحه (شوکانی، نيل الأوطار  ) ۴١٠ ص ۴ج (المحتاج 

گويد اگر فرد اعتقاد به تأثير ذاتی نذر کند  داند و می  مکروه و در تبرر مندوب میتا در مجاز آن را شيخ امام قرطبی

ابن حجر، فتح ) ١۶٣٢ص (شوکانی، نيل الأوطار . (و آن را مؤثر بداند، نذر کردن برای اينگونه افراد حرام می باشد 

  ).۵٧٨ ص ١١ج (الباري 
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باشد و  شرايط خود دارا باشد، قربت مشروع و مندوب می ه ر صحيحی بنذ: فرمايد  الله عليه میةحنفيه  رحمامام ابو

 بودن آن به خاطر اوامری  شود و دليل مشروع بودن آن، به دليل انجام اعمال خيری است که نذر کرده می دليل قربت 

  ) .١١٧ صفحه ٢جلد (الجزيری، الفقه على المذاھب الأربعة (.  کردن به آن آمده استءکه از طرف شارع به ايفا

  

  :دلايل استحباب نذر

  :ی که بر استحباب بودن  نذر قائل اند بر دلايل ذيل استنباط می نمايندئعلما

ْوليوفوا نذورھم«: که  می فرمايد  طوری:  کنندگان نذر را مدح نموده اندءکه الله تعالی ايفا اول اين ُ َ ُ ُ ُ ُ ْ . )٢٩: لحجسوره ا( »َ

َوما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله «:و يا می فرمايد . ») کنندوفا) اند اگر نذر کرده(و به نذرھای خويش « ََّ َّ ِ َ َ َ ٍَ ْ َّ َِّّ ُِّ َ ُْ َ ْ َ ٍَ ْ َ
ُيعلمه ُ َ ْ   .»داند ًو ھر چيزی را که انفاق کنيد يا ھر نذری که ببنديد، قطعا خداوند آن را می«.)٢٧٠: البقرةسوره (»َ

 ھا فراموش نمی شود و عمل آن ندگان و بخشندگان پاداش داده میفرمايد که به نذر کن متعال می ، خداوندتدر اين آي

 ١٠ج (ابن حجر، تحفة المحتاج ) ۴١٠ ص ۴ج (شربينی، مغني المحتاج (.شود؛ لذا نذر کردن قربت است که پاداش دارد

  ).۶٧ص 

  

  :مباح بودن نذر

 در غير اين صورت انجام آن که  تکرار نشود؛ چرا که شرط اينه  نذر کردن مباح است بامام مالک بدين نظر است که

ابن ).١۶٣٢صفحه (شوکانی، نيل الأوطار ) / ١٠۶ ص ۵ج (قاضی مغربی، البدر التمام . (گردد برايش مشکل می

  )  ١۶٢ ص ٢جلد (حاشية الدسوقي علی الشرح الکبير (.مالکی ھم نذر کردن را مباح می دانند/  رشد

ای ازفقھای حنفی ھم  عده)  ١٣٩ صفحه ۴٠جلد (وسوعة الكويتية  الم.( را  مباح می داندرنذ  ھکذا ابن حامد حنبلی

 صفحه ۴جلد (زحيلی، الفقه الإسلامي وأدلته .(باشد؛ چه مطلق باشد و يا معلق اند که نذر کردن در طاعت مباح می گفته

١١۶.(  

 دليلی ھم برای ترجيح بين گويند چون ما احاديث امر و نھی داريم و ھيچ  نذر اين است که میۀھا برای اباح اما دليل اين

  .صلی الله عليه وسلم  ھردو اعمال گردد باشد تا امر و نھی پيامبر  اولی میۀھا به اباح ھا نداريم، لذا حمل آن آن

  

  :نذکردن مکروه است

و ابن حجر، ) ۴٠٩ صفحه ۴جلد (شربينی، مغني المحتاج ( .ًفرمايد که اصلا نذر کردن مکروه می باشد می: امام شافعی

  ).۵٧٨ ص ١١جلد ( الباري فتح

و اين قول اکثر فقھای شافعی  ).۴۵٠ ص ٨ج (نووی، المجموعه .(و امام نووی در مجموع اين قول را ترجيح داده است

  ) ١۶٣٢ص (شوکانی، نيل الأوطار .(ھم می باشد 

  .دانند نذر کردن را مکروه می:  مذھب ظاھريه

ابن حزم، . ً نذرش در عمل معصيت نبود، حتما بايد به آن وفا کنداگر شخصی نذری کرد و: فرمايد می   و امام ابن حزم

  ).٢ صفحه ٨جلد (المحلى 

 مذھب مالکيه ھم بر اين عقيده است که نذر مطلق مندوب است، به شرطی که تکرار نشود، اما اگر تکرار شود مکروه می

 بگيرم، اما اين نذر به علت سنگينی و مشقتی کنم که روزۀ ھر پنجشنبه را من برای الله نذر می: ًدانند؛ مثلا شخصی بگويد

بودن و ممکن است که شخص در وفای به آن کوتاھی کند و   بودن بيشتر نزديک است تا به طاعت  که دارد به عدم طاعت
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  )١۶٣٢ص (شوکانی، نيل الأوطار .(نتواند آن را انجام دھد

  

  :حرام بودن نذر کردن

. اھل حديث ھم آن را حرام می دانندای از  باشد و عده کردن مکروه تحريمی میدر روايتی از مذھب حنابله آمده که نذر 

  ).۵٧٨ ص ١١ج (ابن حجر، فتح الباري (

 .ی که بيشتر به تحريم مايلندئ است و گو بودن آن توقف کرده م در مورد حرا امام ابن تيميه

  .ھم اين قول را قوی می دانند/  و ابن عثيمين )بھوتی) / ٢٠٧ صفحه ١۵جلد (ابن عثيمين، الشرح الممتع 

صنعانی، سبل .(گويد که اين قول قويتراست داند و می  بودن نذر را قوی می  در سبل السلام، قول به تحريم امام صنعانی

  ).٣۶۴ صفحه ۴جلد (ّالسلام 

ذاتی نذر کند و گويد اگر فرد اعتقاد به تأثير  داند، اما می  مکروه و در تبرر مندوب میت آن را در مجازا امام قرطبی

و ابن حجر، ) ١۶٣٢صفحه (شوکانی، نيل الأوطار .(آن را مؤثر بداند، نذر کردن را برای اينگونه افراد حرام می باشد 

  ).۵٧٨ صفحه  ١١جلد (فتح الباري 

  

  :دلايل حرام بودن نذر

ٍوحدثنا قتيبة بن سعيد«:کند آمده است که  روايت می در حديثی که امام مسلم ِ َ َ َُ ْ ُْ َُ َ َ ِ، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، عن َّ َ ََّ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ ََّ َِّ ِ ْ ُ َ َ

َالعلاء، عن أبيه، عن أبي ھريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال َ َ َ َ َ َ ََ َ َّ ََّ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َُ ُ َّ َ َ ََ ُ ِ ِْ ْ َ ًلا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، «: ْ ْ َ ِ َ ََ َْ ِْ ِ ِْ ُْ َُ ََ َّ َّ ِ َ

ُوإنما ي َ َّ ِ ِستخرج به من البخيلَ ِ ِ َِ َْ َ ِ ُ ْ َ   ).٣٨٠۵: ش(نسايی ) / ٣٢٨٩: ش(ابوداود ) / ۴٣٢٩: ش(مسلم .»ْ

  و فقط مال است که از دست انسان بخيل خارج می کند  را عوض نمی نذر نکنيد، چرا که نذر ھيچ چيز از قدر خداوند«

  .»)دھند ام نذر کردن مال میبخشند و فقط ھنگ يعنی اينگونه افراد به خاطر بخل به کسی چيزی نمی(شود 

َحدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن منصور، عن عبد الله بن مرة، عن ابن عمر رضي الله عنھما، «:و ھمچنين آمده است که َ َ َُ ُ ُ ُْ َْ َ َ َ َُ َّ َِّ ِ َِ َ َ َ َ َُ ُِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ََّ ُ ْ ٍْ ْ َ ُ ََّ ٍَّ َ

َقال َّنھى النبي صلى الله عليه وسلم عن الن: َ َِّ َِ ََ َّ ََّ َ ََ ِ ُّْ َ ُ َذر، وقالَ َ َ ِ ِإنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل : ْ ِ ِ َِ َ ََ ِ ُ ُ ُ ُْ َ ْ َْ َّ َِّ َِ ً َ ُّ ) ۶۶٠٨: ش(بخاری (»َ

  ).٢١٢٢(ابن ماجه ) / ٣٨٠١: ش(نسايی ) / ٣٢٨٩: ش(ابوداود ) / ۴٣٣٠-۴٣٢٧: ش(مسلم / 

دھد و از  ز قضای خداوند را تغيير نمیصلی الله عليه وسلم از نذر کردن نھی فرمودند و فرمودند که چيزی ا پيامبر«

  .»داد کشد که در حالت عادی آن مال را نمی انسان بخيل مال را بيرون می

  بر تحريم می الله صلی الله عليه وسلم از نذر کردن نھی کرده اند و اصل در منھيات رسول و در اين احاديث رسول الله

باشد،  کنيم، ھرچند که وفا کردن به آن واجب می را بر حرمت حمل میای باشد و لذا ما ھم در اينجا آن  باشد، مگر قرينه

 صفحه  ۴جلد (ّصنعانی، سبل السلام )  (تشريــح و  مثال مشخص داده شود. (باشد ای بين اين دو نمی چون ملازمه

٣۶۴.(  

  

  نذر کردن دربرآوردن حاجات مفيد است؟ آيا

َحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ع« َ َ ََ ََّ ََّ َ َ ٍَ ِ ُ ْ ُْ ُبد العزيز يعني الدراوردي، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي ھريرة، أن رسول الله صلى الله ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َّ ََّ َ ََ ْ ْ ْ ُْ ُِ ِ ِْ ْ ََ َ َْ َّْ َ ِ ِ
َعليه وسلم قال ََ َ َّ َ ِ ْ َ ِلا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به : َ ِ ِ ِِ ُ ُ ُ َُ َْ ْ َْ َْ َْ َّ َِّ َِ ً َ ِ َ ََ َْ َْ ِمن البخيلََّ ِ َِ ْ ابوداود ) / ۴٣٢٩: ش(مسلم .(»َ

کند، و فقط مال است که   را عوض نمینذر نکنيد چرا که نذر ھيچ چيز از قدر خداوند «).٣٨٠۵: ش(نسايی ) / ٣٢٨٩(

بخشند و فقط ھنگام نذر کردن  يعنی اينگونه افراد به خاطر بخل به کسی چيزی نمی(شود  از دست انسان بخيل خارج می
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باشد، و لذا نذر کردن  کند و اضاعۀ مال ھم حرام می و با نذر کردن انسان فقط مال خود را ضايع می. »)دھند یمال م

  ).٣۶۴ ص ۴ج (ّصنعانی، سبل السلام (شود  ھم حرام می

َحدثن:فرمايند که خود رسول الله صلی الله عليه وسلم از نذر کردن نھی فرموده و می چون: گويد می/  علامه ابن عثيمين َ َّ ا َ

ُأبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر، عن شعبة، ح وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، حدثنا محمد بن  ُ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ ْ ْ ْ َّْ ِ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ َُ َ ََ َ َ َ ُ ََّ َّ ََّّ َّ ُْ ِْ ُِ َّْ َ ٍَ َّ َْ َْ َ ٌَ َ َ َِ ْ ُ

ِجعفر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن عبد الله  ِ ْ ْ َْ َ َْ ٍْ ٍُ ْ َ ُ َ َ َُ َ َ َّ ِبن مرة، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نھى عن النذر، َ ْ َّ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ََ َُ َ َ ََّ ََّ ِ ْ ْ َْ ُ ِّ ُ َّ ُ
َوقال َ ِإنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل«: َ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ِ ُِ ُ ُْ َ َْ َْ َّ َِّ َِ ٍ ْ   .»).٣٨٠١: ش(نسايی ) / ۴٣٢٧: ش(مسلم .(»َ

) تغيير قدر و(نذر موجب : پيامبرصلی الله عليه وسلم از انجام نذر نھی کردند و فرمودند: گويد می) رض( ابن عمر«

 .»آورد شود و فقط از دست انسان بخيل مال را بيرون می ايجاد خير نمی

َلا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنم«که در حديث فوق خوانديم که  وطوری َّ َِّ َِ ً ْ َ ِ َ ََ َْ ِْ ِ ِْ ُْ َُ ََ َّ ِا يستخرج به من البخيلَ ِ ِ َِ َْ َ ِ ُ ُْ َ مسلم (» ْ

 را عوض  نذر نکنيد، چرا که نذر ھيچ چيز از قدر خداوند «).٣٨٠۵: ش(نسايی ) / ٣٢٨٩: ش(ابوداود ) / ۴٣٢٩: ش(

 يعنی اينگونه افراد به خاطر بخل به کسی چيزی نمی(شود  کند و فقط مال است که از دست انسان بخيل خارج می نمی

  .»)دھند  ھنگام نذر کردن مال میبخشند و فقط

 و از طرفی خود  دھد  و اگر بخواھد کاری را انجام ندھد انجام نمی دھد و اگر خدا بخواھد کاری را انجام دھد انجام می

 وجود ندارد، فايدۀ شرعی الله صلی الله عليه وسلم از نذر نھی کرده و بيان فرموده که در نذر ھيچ فايدۀ شرعی  رسول

ابن . (بودن قويتراست کند؛ پس قول به حرام  ون خيری ندارد و فايدۀ قدری ندارد، چون قدری را عوض نمیندارد، چ

  ).٢٠٧ صفحه ١۵جلد (عثيمين، شرح الممتع 

  

  :يادداشت توضيحی

اگر کسی اعتراض کند و بگويد چگونه خداوند متعال وفا کنندگان به نذر را مدح و ستايش : فرمايد می شيخ ابن عثيمين

  اند؟  ھا با نذر کردن به کار حرامی مرتکب شده ده است ، در حالی که آننمو

گان به نذرھايشان را مدح نموده است گان مدح نکرده است و بلکه وفاکنندجواب ھمين است که خداوند متعال  بر نذرکنند

ۡيوفون بٱلنذ«:و بين اين دو تفاوت است، پس اين قول الله تعالی  که ميفرمايد َّ ِ َ ُ به ) و صالحان(«»الإنسان سورۀ ٧آيه (» رُِ

کنند و به سرعت به ادای   است که اگر برای خداوند  چيزی نذر کنند، صبر نمیمعنايش اين.»کنند نذرھای خود وفا می

ًباشد که اصلا منظور از نذر در اين آيات و احاديثی که   میتپردازند، و قول ديگری ھم در مورد اين آي نذر خود می

ۡثم ليق«: که می فرمايد  باشد، طوری می» ادای واجبات«اند  نذردھندگان در آن مدح شده َ ۡ َّ ْضوا تفثھمۡ وليوفوا ُ ُْ ُ ُ ُۡ َ َ َ َ

ُنذورھمۡ َ ُ   .»ھای شان را بر طرف سازند، و به نذرھای خود وفا کنند سپس، بايد آلودگی« )٢٩آيه : الحجسورۀ (»ُ

 ١۵جلد (ابن عثيمين، شرح الممتع (فرمايد که بايد به نذرھايشان وفا کنند  ھا نذری نکرده بودند، اما می که آن با اين

  ).٢٠٨صفحه 

نذر کردن در طاعات مانند نماز و روزه و حج، خارج از نھی رسول الله صلی الله عليه وسلم : گويد می/  ام صنعانیو ام

  ).٣۶۵-٣۶۴ ص ۴ج (ّصنعانی، سبل السلام . (می باشد 

ِيوفون بٱلنذر«تدر مورد تفسير آي/  از قتاده/  امام طبری ۡ َّ ِ َ ُ َحدثن«:روايت کرده است که. )٧: الإنسان( »ُ َ َّ َا بشر، قالَ َ ٌ ْ ثنا : ِ

َيزيد، قال ََ ُ ُثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ِ ُ ْ َ ََ ََ َْ ٌ ِ ِيوفون بٱلنذر﴿: َ ۡ َّ ِ َ ُ َ قال﴾ُ ِكانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والزكاة، والحج والعمرة، : َ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ ُْ َْ َ َِّ َ ََّ ََ َّ َ َ ََّ َ ُ ْ ُ

َوما افترض عليھم، فسماھم الله بذلك َِ ََّ َ ُِ ُ َّ ُ ُ َ ََ ْ ِ ْ ِ ْ َ َ الأبرار، فقالَ َ ََ َ ْ َ ًإن ٱلأبرار يشربون من كأس كان مزاجھا كافورا﴿: ْ ُ َ َ ََ َ َ َ َُ َُ ِ َِ َۡ ۡ ۡ َ ۡ َّ ِ يوفون بٱلنذر ... ٥ِ ۡ َّ ِ َ ُ ُ

ِويخافون يوما  كان شرهۥ مستطيرا  َ َۡ ُ ُ ُّ َ َ َۡ ََ َُ   ).٩۵ ص ٢۴ج (طبری، جامع البيان . (»]٧-٥: الإنسان[ » َ
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َيوفون«در مورد تفسير /  قتاده: ترجمه ُ ِ بٱلنذرُ ۡ َّ کردند و   نذر می آنان در نماز و روزه و ساير فرائض خداوند: گويد  می»ِ

  ).٩۵ صفحه ٢۴جلد (طبری، جامع البيان . (باشد و سندش تا قتاده صحيح می لذا خداوند آنان را ابرار ناميده است

ند برای او تأثير گذار باشد و قدر توا به نظر من نذر کردن کسی که بر اين عقيده است که نذر می: گويد  می امام قرطبی

ص (شوکانی، نيل الأوطار .(اما کسی که اين اعتقاد را نداشته نذر کردن مکروه می باشد. الھی را تغيير دھد، حرام است

١۶٣٢.(  

  

  


